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تشکیل قرارگاه فرهنگی در کنار 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

 کار نیمه تمام 
شورای عالی انقلاب فرهنگی

جواد شمقدری در گفت وگو با همشهری پیشنهاد داد:

گپیادداشت

جــواد شــمقدری هم ســابقه 
فیلمســازی دارد و هم ســابقه 
مدیریــت در حوزه ســینما. او 
به عنوان نخستین رئیس سازمان 
سینمایی کشور از ســال 1388تا 1392سکان دار 
ســینما بود و تلاش فراوانی را صرف تعیین قوانین 
سینمایی مطابق با اهداف کلی نظام کرد و به خوبی با 
ساختارهای فرهنگی و روندهای قانونی در این حوزه ها 
آشنایی دارد. او که در زمان مسئولیتش با شورای عالی 
انقلاب فرهنگی تعامل و قصد به تصویب رساندن سند 
سینما را داشته، فرد مناســبی است تا به اظهارنظر 
درباره میزان اثرگذاری عملی شورا در حوزه فرهنگ 

و مخصوصا در سینما بپردازد.

شــورای عالی انقلاب فرهنگی در تعامل 
با حوزه ســینما اثرگذار اســت و توانسته اهداف 

مأموریتی اش را در این حوزه پیگیری کند؟
جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی این است که بتواند 
همین اثر را بگــذارد، کمااینکه در دوره خــود ما وقتی 
سند ســینما بعد از نزدیک به 10جلسه که در دبیرخانه 
شورا تنظیم شــد، به صحن اصلی شورا رفت ولی به دلیل 
کارشــکنی بعضی اعضای شــورا در آن مقطع در دست 
بحث و بررســی و تصویب قرار نگرفت. اگر چنین سندی 
براساس نیازها و اهدافی که نظام جمهوری اسلامی برای 
سینمای ایران دارد تنظیم و در شــورا مصوب شود و به 
مراکزی که باید اجرا کنند ازجمله وزارت فرهنگ و ارشاد 
اسلامی ابلاغ شود، قطعا می تواند اثرگذار باشد. همانطور 
که رهبری فرمودند، مشــکل اینجاست که خیلی از این 
سندها و قوانین و آیین نامه هایی که مصوب می شود، بعد 
از ابلاغ، نظارتی نیســت که اجرا می شوند یا نه، خصوصا 
که در بدنه مدیریتی بعضی دســتگاه ها شــاهد مقاومت 
در اجرای ابلاغیه ها و قوانینی هســتیم که رویکردها را 

اصلاح می کند.
 اشکال کار کجاست؟

در واقع اشکال دو جاست؛ یکی اینکه در خود شورا نسبت 
به مســائل فرهنگی، هنری و مخصوصا در بحث سینما 
بی توجهی و کم کاری هست و دوم اینکه حالا اگر سند یا 
قانون بالادستی تصویب شود، بعد از ابلاغ، دستگاه ها مورد 
بازخواست قرار نمی گیرند که چرا طبق آن مصوبه یا قانون، 
مسیر اصلاح نشده و امور در دست اجرا قرار نگرفته است. 
در این فرایند است که نقش شورا خیلی ضعیف می شود و 

در بعضی موارد بود و نبودش خیلی فرقی نمی کند.
 با توجه به مشغله فراوانی که اعضای شورا 
دارند، چطور می توانند شناخت شان را از حوزه های 
فرهنگی بالا ببرند؟ تشــکیل کمیته های تخصصی، 
دعوت از هنرمندان یا چه شیوه دیگری را پیشنهاد 

می کنید؟ 
این مشکل وجود دارد که اعضای شورا عملا غیراز آن دو 
سه ساعتی که در جلسه های شورا حضور دارند، در طول 
هفته ها و ماه ها شــاید نتوانند ذهن شان را متمرکز کنند 
روی مسئولیت ها و مأموریت هایی که باید در شورای عالی 
انقلاب فرهنگی به فکرشــان باشــند. این اشکال وجود 
دارد. از طرف دیگر، ضرورت جایگاه این شــورا می طلبد 
که رؤسای 3 قوه عضوش باشند یا بعضی از سازمان های 
فرهنگی هنری کشــور مثل وزارت ارشــاد، صداوسیما 
و سازمان تبلیغات باید در این شــورا باشند. راهکار این 
است که باید در کنار، نه در زیردست، شورای عالی انقلاب 
فرهنگی یک قرارگاه فرهنگی شکل بگیرد. افرادی که در 
این قرارگاه مأمور می شوند، می توانند هم از اعضای شورا 
باشند و هم از افراد دلسوز و آشنا به حوزه فرهنگ از بیرون 
شــورا که مثل قرارگاه عملیاتی همیشه پای کار باشند و 

امور را پیگیری کنند و بحث نظارت را به عهده بگیرند.
برپایی چنین قرارگاهی می تواند مؤثر باشد؟

اگر این قرارگاه به کمیته های زیرمجموعه شورا تنزل پیدا 
کند، کمااینکه ظاهرا قبلا هم بوده، باز به نظر من نتیجه ای 
ندارد. نهایتاً می شــود کمیته هایی زیرنظر شــورای عالی 
انقلاب فرهنگی یا زیرنظر دبیرخانه شــورا که با توجه به 
مشغله اعضای شورا باز کار آنها مورد توجه قرار نمی گیرد. 
در سال 1391، ما سند سینما را بعد از ساعت ها کار دقیق 
در کمیته های کارشناســی تنظیم کردیــم ولی وقتی به 
شــورای عالی انقلاب فرهنگی آمد، آقایــان فکر کردند 
کاغذپاره اســت و به آن توجه نکردند و حتی انگار دو سه 
نفر مسئولیت داشتند دستور جلسه را تغییر دهند و تشنج 
ایجاد کنند. البته این شرایطی است که آن موقع پیش آمد 
و ممکن است همیشه نباشد. البته تا جایی که من خبر دارم 
چنین فضاهایی قبلا هم بوده، هم در دوره آقای هاشمی 
و هم در دوره آقــای روحانی. در دوره آقــای روحانی که 
جلسات خیلی هم برگزار نمی شد. لذا من معتقدم راهکار 
این است که بخشی از اعضای شورا که وقت بیشتری دارند 
و حاضرند وقت بگذارند و با افرادی از بیرون شورا که دلسوز 
و متخصص و باتجربه باشــند، یک قرارگاه فرهنگی را در 
کنار خود شورا تشکیل دهند. سازوکارهای قانونی اش را 
می شود پیدا کرد که اگر در این قرارگاه تصمیمی گرفته 
شــد، این تصمیم با حضور رئیس جمهور یا رؤسای 3 قوه 
وجاهت قانونی پیدا کنــد.  آن قرارگاه فرهنگی هم در فاز 
عملیاتی وارد شود و در واقع نقش مســتقیم در اتفاقات 
داشــته باشــد و هم در حوزه نظارتی مثل یک قاضی که 
در قوه قضاییه به طور مستقل حکم می دهد، حکم بدهد. 
قرارگاه فرهنگی هم باید چنین جایگاهی پیدا کند تا بشود 
خروجــی مطلوبی از مجموعه کلی شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی در عرصه فرهنگ و هنر کشور، چه در حوزه های 

تخصصی و چه در حوزه های عمومی، شاهد باشیم.

یکی از موضوعات مورد اشاره رهبری در 
دیدار اخیر اعضای شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی، توجــه به نقش این شــورا در 

اجرایی شدن مصوباتش است.
در نگاه رهبری، یکی از ابتکارات حضرت امام)ره( این بود که 
این شورا را تاسیس کرد و به مصوبات آن، جایگاه قانونی داد.   
اما در این میان به دلیل موانعی مثل درگیری اعضای شــورا با 
مســائل اجرایی، مظلوم بودن عنصر فرهنگ در اولویت های 
کشــور)که این خود بلیه بســیار خطرناکی است(، تلقی های 
غلط از دولتی کردن فرهنگ و دســت آخر رها کردن اسناد و 
مصوبات این شــورا در حد یک قانون بدون ضمانت اجرایی، 
کار این شورا را نیمه تمام باقی گذارده است. و حال آنکه دیدن  
سازوکار اجرایی مصوبات، جزء لاینفک این قرارگاه فرهنگی 

کشور است.  
ایشــان یکی از تذکرات دائمی به اعضای این شــورا را همین 
می دانند. در ســال92 این طور متذکر شدند:  »این جور نباشد 
که یک سندی را که مربوط به دســتگاه آموزش عالی است، یا 
مربوط به وزارت بهداشت است، یا مربوط به آموزش و پرورش 
است، یا مربوط به وزارت ارشاد است، شورا تدوین کند، تصویب 
کند، بسپارد به آن دستگاه و بکشد کنار؛ نه، این مصلحت نیست. 
بایســتی نظارت خودش را بر کیفیت اجرا، بر اجرایی شدن آن 
ادامه بدهد؛ حالا یا تا پایان کار، یا لااقل تا وقتی که این کار به 
جریان بیفتد و ببینند که دارد اجرا می شود. بنابراین اینجا هم 

مسئولیت شورا در مورد ضمانت اجرا به نظر ما زیاد است.«  
به عنوان مثال، مصوبات مکرر این شــورا در موضوع حجاب و 
تعیین راهبردهای کلان و وظایف نهادهای مربوط در این مسئله 
یکی از کارهای خوب این شوراست.  قانونی جامع و کاملا ناظر 
به عملیات که فارق از اشکالات محتمل به این قانون، نفس ورود 
این شورا در یکی از موضوعات کلیدی اجتماعی، پدیده مبارکی 

است؛ که مسئولیت این نهاد هم همین را اقتضا می کند.
اما همان بلیه که ریشه های آن در بالا ذکر شد، سبب شده که 
این قانون در پیچ و خم های مختلف اداری و سیاسی و اقتصادی 
و.... به فراموشــی سپرده شــود و قانون حجاب در ذهن مردم 
مساوی با گشت ارشاد تلقی شــود؛ چراکه از میان آن بیست و 
چند نهاد، تنها نهادی که کم و بیش به وظایف قانونی خود عمل 
می کند، نیروی انتظامی است. شورا نباید به تصویب مصوبات 

اکتفا کند، ولو این مصوبات کاملا صحیح و اجرایی هم باشد.
آنچه مهم است و در کلام رهبری هم بارها بدان اشاره شده، این 

است که این نهاد، وظیفه هدایتگری در حوزه فرهنگ را دارد.
مســائل فرهنگــی و از آن جمله حجــاب و امثالهــم، نیاز به 
قانونگــذاری، برنامه ریزی دقیق برای اجــرای قانون و نظارت 
مجدانه بر حسن اجرای قانون دارد. و این نهاد در قبال تحقق این 

مراحل وظیفه و مسئولیت دارد.
بگذاریم کنــار این حرف های ســکولارها را کــه »فرهنگ را 

حکومتی و دولتی کردند.«
باید با مزاحم های فرهنگی، زمینه های ضد فرهنگی، برنامه های 

نافی فرهنگ اصیل ملی مبارزه کرد.
در ماجرای حجاب مصوبه رسمی شورا تعیین تکلیف برای بیش 
از 20 نهاد است. چرا مطالبه از این نهادها وجود ندارد؟! چرا برخی 

از این سازمان ها به وظایف قانونی خود عمل نمی کنند؟!
چرا هنوز هزینه اقتصادی محجبه بودن در کشــور اینقدر زیاد 
اســت؟ چرا مثلا وزارت صنعت و معدن و اقتصــاد به وظیفه 

تصریح شده در این قانون عمل نمی کنند؟!
متن قانون در مورد وزارت اقتصاد و دارایی این است: 

محصولات فرهنگی مغایر با عفت عمومی و شــئونات 1    اهتمام بیشتر در ممانعت از ورود غیرقانونی پوشاک و 
اسلامی با توجه به قوانین مربوطه.

ممنوعیت ورود، تولید و عرضه مجسمه ها، عروسک ها،  مانکن ها و تابلوهای مروج ضدعفاف نظیر نقاشی، فرش، 2
روزنامه و....

دست دوم خارجی.3 تدوین قوانینی بــرای ممنوعیت عرضــه لباس های 
فرهنگی و کالاهای مغایر با عفت عمومی و شــئونات 4 وضع تعرفه گمرکــی ویژه بر پوشــاک و محصولات 

اسلامی.
بخوانید این قانون مصوب رسمی این شورا را تا بدانید اگر همین 
قانون که حتما نیاز به تکمیل و ارتقا  هم دارد، اگر ضمانت اجرایی 

پیدا می کرد، چقدر مسئله های ما در حجاب حل شده بود.
زمانی که اراده تمامی نهادهای مربــوط با ماجرای حجاب به 
میان بیاید، مردم هم تلقی شــان این می شــود که نظام بنای 
بر حل این مســئله را دارد نه اینکه قانون به صورت بخشی و 
تنها توسط برخی نهادهای انتظامی آن هم با این همه هزینه 

اجرا شود.
تصور آقایان این اســت که قانون را اگر به دانشگاه و صداوسیما 
و... ابلاغ کنند، کار تمام است. غافل از آنکه، وظیفه شورا، تحقق 

سازوکار و ضمانت اجرایی قانون هم است.
این هم نیاز به مطالبه از خود شورای انقلاب فرهنگی دارد؛ هم 
باید خود اعضا عرصه فرهنگ و نظارت بر حسن اجرای قوانین را 
جدی بگیرند، هم اینکه حضور جدی سران 3قوه به صورت منظم 

در جلسات شورا، تضمینی برای این ماجرا باشد.

حسین کاظم زاده؛ فعال فرهنگی

علی اصغر عزتی پاک، نویسنده پهنه فرهنگ در کشور ما طی 
دهه های اخیر با چالش های متعددی مواجه بوده و اغلب صاحب نظران 
درباره این حوزه پرنفوذ در میان توده های عام و خاص مردم ســخن ها 
گفته و گاه انتقادات و پیشنهادهایی هم برای اصلاح برخی امور فرهنگی 
ارائه کرده اند. نهاد های متولی فرهنگ هم در این میان، هر یک با طرح ها، 
مصوبات و تصمیم های خود، افق های کوتاه مدت و بلندمدتی را پیش روی 
امور فرهنگی کشور گشوده و فضای متفاوتی را در جامعه رقم زده اند. 
یکی از نهادهای مهم در این زمینه، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که 
نظرات مختلفی درباره عملکرد و برنامه ها و همچنین مصوبات این نهاد 
وجود دارد. در این میان، تدبیر و تأکید رهبر کبیر انقلاب و مقام معظم 
رهبری بر استمرار وجود نهادی که به طور دائم و به صورت مستمر و فعال 
موضوع فرهنگ و علم را طراحی و برنامه ریزی کند، از اهمیت راهبردی 
این نهاد حکایت دارد. درباره این نهــاد فرهنگی با یکی از چهره های 
فرهنگی فعال گفت وگو کرده ایم. علی اصغر عزتی پاک معتقد است: امور 
فرهنگی، اموری مردمی است و مردم باید ابعاد مختلف آن را بپذیرند و 
اتفاقا با جان و دل هم بپذیرند؛ آن موقع اســت که خودشان مدافع آن 

فرهنگ می شوند.

جامعه ایرانی در ســال های اخیر دچار بحران های فرهنگی 
عمیقی شده است. کارنامه نهادهایی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی 

در جلوگیری از این بحران ها را چگونه ارزیابی می کنید؟
اتفاقی که در این ســال ها در ایران افتــاده و حوزه فرهنگ را تــا حدود زیادی 
تحت الشعاع خود قرار داده، این است که ارزش های فرهنگی به جای اینکه تبیین 
و ترویج شوند، تبدیل شــده اند به مجموعه قوانین سفت و سختی که هیچ گونه 
جای گفت وگو و چون و چرا در آنها نیست؛ به همین دلیل در این روزگار می بینیم 
که اهالی فرهنگ - به معنای روشن و شناخته شده  کلمه و نه هر کسی که مدعی 
است – به این پهنه ورود نمی کنند یا شاید هم اساسا راه شان نمی دهند. چه کسی؟ 
همان مدیرانی که از طرق سیاســی و به دلیل کمبود صندلی در زمین سیاست 
به ناچار ســر از عرصه مظلوم فرهنگ و هنر درآورده انــد؛ دغدغه مندان فرهنگ 
وقتی می بینند که امر فرهنگی در جایی که قرار اســت باشد، نیست، طبعا دیگر 
شــأنی برای خود نمی بینند و  می دانند که اساسا حضورشان و اعلام موضع شان 
مزاحم تلقی خواهد شد؛ بنابراین در جایی که کنش های فرهنگی تبدیل شده اند  
به قوانینی لازم   الاجرا که به هــر نحوی باید به اجرا دربیایند، فــارغ از کارایی یا 
ناکارآمدی، دیگر چه جای چون و چرای اهالی فرهنگ است؟ به نظرم اصل مسئله 
سیاستگذاری است. ما در تمام این مدت اصالتی به امر فرهنگ ندادیم.به خصوص 
در دهه های80 و 90، امر سیاست اصالت پیدا کرد و شد تعیین کننده؛ درحالی که 
کار فرهنگی به لحاظ ماهوی تفاوت دارد با کار سیاسی و سیاسی کاری. تا روزی 
که این اصالت نادیده گرفته شود، ما توان عبور از این گردنه های صعب را نخواهیم 
داشت. تا نخواهیم سیاستگذاری را اصلاح کنیم، نمی توانیم انتظار بهبود شرایط 
فرهنگی را داشته باشیم. تا روزی که سیاست ها و قوانین با همان فرمان قبلی پیش 
می روند و حتی روزبه روز سفت و سخت تر هم می شوند، بحران های تازه ای ایجاد 
شده و گره کارها را پیچیده تر خواهیم دید. به نظر من، تا موقعی که اهالی فرهنگ 
و هنر از امر سیاستگذاری در فرهنگ کنار گذاشته شوند، داستان همین است و  

ای بسا روزبه روز هم بحرانی تر شود.

 نادر قدیانی، ناشر و فعال فرهنگی کشور اســت که سال ها ریاست اتحادیه 
ناشران و کتابفروشان تهران را به عهده داشته است. با او درباره جایگاه، اهمیت و ضرورت 

شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت وگو کرده ایم.

جامعه ایرانی در ســال های اخیر دچار بحران های فرهنگی عمیقی شده است؛ 
کارنامه نهادهایي مانند شورای عالي انقلاب فرهنگی در جلوگیری از این بحران ها را چگونه 

ارزیابی می کنید؟
با توجه به اینکه بالاترین مقام اجرایی کشور، رئیس جمهور است و در رأس شورای عالی انقلاب فرهنگی 
قرار دارد و با نگاهی به کارنامه روســای جمهوری در دوره های مختلف بــه مقوله فرهنگی در جامعه، 
متأسفانه کارنامه درخشــانی در این باره دیده نمی شود. 
به نظرم یکی از دلایل این امر، توجه بیش از حد روســای 
جمهوری در اغلب دوره ها به مسائل سیاسی بوده و هست 
که باعث می شــود مقوله فرهنگ در جامعه ناخودآگاه به 
حاشیه رانده شود و همین مسئله متأسفانه تبعات فرهنگی 
و اجتماعی متعددی را در پی داشته باشــد. این رویکرد 
ناصواب برخی روســای جمهور و دولتمــردان مرتبط با 
موضوعات فرهنگی در جامعه باعث شده نسل های جوان 
به ویژه آن گروه از جوان های امروزی که در سال های بعد از 
پیروزی انقلاب اسلامی به دنیا آمده و در فضای جمهوری 
اسلامی رشد کرده و به اجتماع پا گذاشته اند، بیش از آنکه 
با مسائل فرهنگی آشنا شوند و دغدغه های فرهنگی داشته 
باشند، به مسائل سیاســی علاقه مند شده و به موضوعات 
ملتهب سیاسی روی آورده و بیشــتر درگیر این حوزه در 
مسائل مملکتی شــده اند. نکته بعدی اینکه بعضی قوانین 
موجود گاهی بــا محتوای مصوبات شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی در تضــاد بوده اند و همین موضوع باعث شــده 
همه مصوبات شــورای عالی انقلاب فرهنگــی آنطور که 
باید و شاید ابلاغ و اجرایی نشــود. همچنین تفسیرهای 
مختلف از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به برخی 
ســوءتفاهم ها در جامعه دامن زده کــه در این مورد هم 

می شود با اطلاع رسانی به موقع و صحیح، سوءتفاهم ها را برطرف کرد. 
مقام معظم رهبري نظارت و ارائه گزارش از نتیجه مصوبات شــوراي عالي انقلاب 
فرهنگي را ضروري دانســتند، به نظر شما آیا آســیب اصلي فرهنگي جامعه ما پیگیري 

تصمیمات نیست؟ 
وقتی از مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی صحبت می کنیم، ذهن  ما ناخودآگاه کشیده می شود به 
سمت موضوعاتی که به نوعی با مقوله فرهنگ در جامعه مرتبط هســتند. اگر بخواهم مثالی از تجربه 
شخصی خودم بزنم، باید بگویم طی چندین ســال که من رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران 
بودم، با برخی مشــکلات ناشی از تأخیر در ابلاع مصوبات شــورای عالی انقلاب فرهنگی مواجه بودیم. 
یکی از این موارد، تأخیر در ابلاغ احکام اعضای شــورای نظارت بر کتاب کودک و نوجوان و همچنین 
بزرگسال بود. به دلایل مختلف وقفه ای در این کار صورت گرفته بود. من آن موقع به خاطر مسئولیتی 
که در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران داشــتم، پیگیر این موضوع شدم و معلوم شد رئیس جمهور 
وقت که آن موقع آقای احمدی  نژاد بود، احکام اعضای جدید شورای نظارت بر کتاب کودک و نوجوان 
و همچنین بزرگسال را هنوز امضا نکرده و همین مسئله در معرفی اعضای جدید این شوراها وقفه ای را 
ایجاد کرده است. هر چند تا زمان امضای حکم اعضای جدید شورای نظارت بر کتاب کودک و نوجوان و 
همچنین بزرگسال، جلسات این شوراها با اعضای قبلی هم قابل برگزاری بود، اما روند منظم برنامه های 
این شوراها مستلزم اقدامات تازه ازجمله امضای حکم اعضای جدید این شوراها بود. در آن زمان وقتی 
من به عنوان رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشــان تهران تقاضای دیدار با رئیس جمهور برای پیگیری 
این موضوع داشتم با درخواست من موافقت شد و موقعی که من به همراه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
وقت، آقای حســینی به دیدار رئیس جمهور وقت رفتیم و موضوع را مطرح کردم، آقای احمدی نژاد از 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره دلایل این وقفه پرسید و او هم پاسخ داد احکام اعضای جدید منتظر 
امضای رئیس جمهور است و آنجا بود که من متوجه دلیل اصلی وقفه در این کار شدم. منظورم این است 
که بخشی از فعالیت های اداره کتاب یک کشور چند سال منتظر یک امضا از سوی رئیس جمهور بود و 

برخی کارها به این دلیل معطل مانده بود.
بیش از 20نهاد در جامعه امروز ما درگیر مسائل فرهنگی هستند اما همیشه نیروی 
انتظامی مورد انتقاد بوده است. به نظر شما کم کاری نهادهای دیگر را چگونه باید جبران کرد؟

ما نهادهای فرهنگی بسیاری در کشور داریم که اغلب آنها، در جای خود نیرومند و قوی هستند اما در 
ارتباط با نهادهای فرهنگی همسو ارتباطات لازم را ندارند و یا هنوز نتوانسته اند آن ارتباط واقعی و لازم 
را برقرار کنند. به عنوان مثال، ما در کشورمان، ســازمان تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات 
اسلامی، صدا و ســیما، وزارت فرهنگ و ارشاد اســلامی، وزارت آموزش و پرورش و نهادهای فرهنگی 
مشابه بســیاری را داریم که اغلب به طور جداگانه برنامه های خود را پیش 
می برند. آیا این نهادهای فرهنگی با هم جلسات هفتگی، ماهانه یا حتی 
سالانه دارند؟ آیا فعالیت های ستاد امر به معروف و نهی از منکر با این 
نهادها هماهنگ و همسو است؟ آیا وزارتخانه  فرهنگ و ارشاد اسلامی 
و نهادهای فرهنگی مهم با تغییر وزیر یا رئیس آن مجموعه، به مصوبات 
وزیر یا رئیس قبلی اهمیت می دهند و آن را اجرایی می کنند؟ یا تغییر 
می دهند و یا حتی به کل کنار می گذارند؟! سؤال های مشابه بسیاری 
در این زمینه وجود دارد که بسیاری از آنها هنوز بی پاسخ مانده است. یکی 
از موارد کم کاری نهادهای فرهنگی که با حوزه کاری من مرتبط است 
و می توانم درباره آن سؤالاتی را مطرح کنم، به نمایشگاه کتاب 
تهران مربوط است و محل برگزاری آن که با گذشت چند 
دهه هنوز بلاتکلیف است. 33دوره نمایشگاه بین المللی 
کتاب تهران در طول حدود 35سال برگزار شده که در 
طول این مدت یک مکان ثابت نداشته و هنوز هم این 

مشکل به طور ریشه ای حل نشده است. 

عباس سلیمی نمین،  پژوهشگر و فعال سیاسی معتقد است که این 
شورا در زمینه جریان سازی فکری نتوانسته موفق باشد و اگر بتواند زمینه های 

ایجاد تولید فکری را در جامعه مهیا کند به وظایفش عمل کرده است.

 با توجه به نقشی که شورای عالی انقلاب فرهنگی می تواند در حوزه 
فرهنگ ایفا کند، فکر می کنید این شورا در عمل به وظایفش موفق بوده است؟

اگر از منظر هدایت فرهنگی نــگاه کنیم، می توانیم بگوییم که خیر، شــورای عالی انقلاب 
فرهنگی موفق نبوده است. شــورای عالی انقلاب فرهنگی باید بتواند موج سازی فرهنگی 
کند. اگر خودشان می توانند مولد اندیشه نو باشند یا به تعبیری نوآوری در عرصه فرهنگ 
داشته باشند، فبها. اما اگر خودشان نیروهایی ندارند که بتوانند جریان سازی فکری کنند، 
باید جامعه را رصد کنند و آنجاهایی که 
این توانایی را ســراغ گرفتند، آنجاها را 
تقویت و هدایت کنند و از این طریق ایجاد 
انگیزه مطالعه و انگیزه تأمل در مســائل 
فکری را رقم بزنند. ببینید! در جامعه ما 
یک لخَتی وجــود دارد. نمی گویم تولید 
اندیشه نمی شود. چرا تولید فکر می شود، 
اما نه تولید فکری که بتواند جامعه را با 
خودش جلو ببرد. یعنی چه؟ یعنی تولید 
فکری که نوآوری اش به گونه ای باشد که 
قدرت ایجاد یک موج را داشته باشد. موج 
فکری با سرمایه گذاری در مسائل مختلف 
ایجاد می شود. این موج باید راجع به هر 
موضوعی که درنظــر می گیریم، حرف 
جدید داشته باشــد و مخالفان جدی و 
موافقانی جدی را به دنبال خودش بیاورد. 
این وضعیت می تواند موج ســازی کند 
و می تواند جوانان و ســایر اقشار جامعه 
را دچار تشــنگی کند. یعنی چه؟ یعنی 
جوان احساس کند این بحث مهم است 

و اگر این بحث را دنبال نکند و نفهمد، به عنوان عنصر عقب افتاده جامعه تلقی خواهد شد.
پس شما شــورای عالی انقلاب فرهنگی را در جریان سازی اثرگذار 

نمی دانید؟
من اثر وجودی شــورای عالی انقلاب فرهنگی را در زمینه جریان ســازی مثبت نمی بینم. 
جامعه مان لخَت است. انگار در جامعه موضوع مهم فکری نداریم که برای همه اقشار جامعه 
دارای اهمیت باشد، درحالی که داریم. موضوعات زیادی داریم که می توانیم جامعه را حول 
آن متمرکز کنیم یا توجه جامعه را به آن جلب کنیم ولی تا زمانی که چنین اتفاقی نیفتد، 
جامعه انگیزه مطالعه پیدا نمی کند. جامعه زمانی انگیزه مطالعه پیدا می کند که احساس کند 
کاستی ای دارد. جامعه درگیر موضوعی است و اگر خودش را درباره آن موضوع به روز نکند، 
عقب افتاده تلقی خواهد شد. اینگونه می توانیم جامعه را وارد میدان یک نوع رقابت فکری 
و تأملات جدی فکری کنیم؛ یعنی مولدان فکر را شناسایی کنیم، آنها را تشویق و حمایت 
کنیم تا بتوانند تولید فکر داشته باشند. بعد هم که تولید فکر به وجود آمد، مراقب باشیم که 
عده ای آدم کم تحمل هجمه ای نیاورند که نیروهای اهل فکر را پس بزنند. به شــدت باید از 
مولدان فکری پشتیبانی کنیم. مراکزی که مسئولیت امور فرهنگی را بر عهده دارند، یکی از 
وظایفشان صیانت از کسانی است که در حوزه فکر مولد هستند. ممکن است شما تولید فکر 
داشته باشید، اما آدم کم تحملی حرف جدیدی را برنتابد و همجه و توهین کند. اینجاست که 
باید به شدت از نیروهای مولد فکر حمایت شود تا یأس و ناامیدی بر آنها غالب نشود. این هم 
یکی از مشکلات جدی تولید فکر است. قطعا تولید فکر موافقان و مخالفانی دارد. مخالفان 
طیفی دارند؛ عده ای مستدل در مقام نقد حرف جدید برمی آیند و عده ای آدم های کم تحملی 
هستند که در مقام توهین و پرخاشگری برمی آیند و باید حتما مهارشان کرد تا موجب یأس 

اهل فکر و تولید اندیشه نشود.
 جامعه می تواند به لحاظ فرهنگی دغدغه ای داشته باشد که چون اساسا 
ساختارهای رسمی آن موضوع را قبول ندارند، درباره اش کاری هم نمی کنند؟ 
مثلا خواننده ای مثل امیر تتلو یا ساسی مانکن که مورد توجه طیفی از جوانان و 
نوجوانان هستند، چون از نظر ساختار رسمی وجاهت ندارند، کار فکری هم درباره 

آنها صورت نمی گیرد.
اینها مولد فکر نیستند. من مرادم کسانی  است که اندیشه جدیدی دارند. مثلا کسی که در 
زمینه حجاب مطالعه می کند و حرف جدیدی در این زمینه می زند و بحث عالمانه می کند، 
مستندات می آورد و هم متون دینی، هم متون ملی، هم شــرایط جدید و مسائل جاری را 
بررسی می کند. کسی که درباره مســائل سیاسی، مسائل اعتقادی، 
باورها و ســنت ها یا مثلا در موضوع قانون اساســی بحث جدی 
و علمی می کند، یعنی تولید اندیشــه می کند و حرفی می زند 
که نوآوری تلقی می شــود. ما در خیلی از زمینه ها دچار تکرار 
می شــویم، حرف های خوب ولی تکــراری می زنیم که کارایی 
خودش را از دست می دهد و گاهی هم مقاومت و سرخوردگی 
ایجاد می کند. اما وقتی در حوزه اندیشه وارد نوآوری 
شدیم، ایجاد انگیزه و کشش می کند ولو اینکه نظر 
مخالف پیــدا کند. این مخالفــان و موافقان بحث 
جریان سازی را در کشــور به وجود می آورند که 
می تواند برای افزایش مطالعه در کشــور بسیار 
مؤثر باشد و همینطور برای درگیری نیروهای 
جوان در مسائل فکری که دنبال این افرادی 
که اسم بردید نروند. یکی از دلایلی که 
جوانان دنبال این جور آدم ها می روند 

این است که خلأ فکری وجود دارد. 

محسن پرویز، استاد دانشگاه و پزشک که معاون اسبق 
فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره آنچه وظیفه 
شورای عالی انقلاب فرهنگی عنوان می شود و اینکه سهم این شورا از کاستی ها که 
باعث ایجاد حوادث اخیر اجتماعی و فرهنگی شده، به همشهری می گوید: »قرار بود 
شورای عالی انقلاب، قرارگاه اصلی فرهنگی کشور باشد؛ حوزه فرهنگ کشور زمانی 
که شورای عالی ایجاد شد، گسترده تر از فرهنگ به معنای مصطلح امروزی در نظر 
گرفته شده بود.« وی تأکید می کند: »شورای عالی انقلاب فرهنگی همانطور که گفتم 
قرار بود در 2 زمینه قرارگاه باشد؛ یکی در زمینه دانشگاه و گسترش علم و فناوری و 
دیگری در زمینه فرهنگی و گسترش آن بود. به همین دلیل است که وزرای هرکدام از 
این حوزه، آموزش و پرورش و علم فناوری عضو شورا هستند و در زمینه فرهنگی هم 
علاوه بر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات و رئیس صدا و سیما از 
اعضای آن هستند. این نمایندگان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، نمایندگان اصلی 

هستند که باید پیگیر مصوبات باشند.«
این استاد دانشگاه در ادامه به افت و خیزهای شــورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره 
می کند و با اشاره به تدوین سند و پیوست برای حوزه های مختلف یادآور می شود: 
»متأسفانه این اسناد مورد بی مهری قرار می گیرند و پیگیری برای اجرای این اسناد 
صورت نمی گیرد. به طور مثال، در بحث جمعیت، شورا در دهه80 ورود کرد و سند 
جمعیت را در آن دهه به پیوســت های شــورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: »قرار 
بود این سند اجرایی شود اما با گذشت 15سال کمترین اتفاق ها رقم خورد و آنچه 

پیش بینی می شد، صورت نگرفت.« 
محسن پرویز با توجه به اینکه شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد اجرایی نیست، 
تأکید می کند: »شورا قرار بود پایگاه سیاستگذاری باشد و در پیوست ها به این موضوع 
اشاره شده و حضور وزرا و سازمان های مرتبط و روسای 3 قوه، می تواند ضمانت اجرایی 
مصوبات را فراهم کند که متأسفانه مورد بی مهری قرار گرفته و می گیرد.« وی ادامه 
می دهد: »گمان می کنم در مواقعی که باید کاری انجام می شــد، نتوانستیم آن را 
درست انجام دهیم و لازمه کار درست این است که در همه بخش ها بازنگری انجام 
دهیم. خود شورای عالی انقلاب فرهنگی بخش هایی برای پیگیری مصوبات داشته، 
این بخش ها در دوره هایی کارشان را درست انجام دادند اما در دوره هایی هم به خوبی 
کار نکردند. به نظرم هم خود شورای عالی انقلاب فرهنگی در این کم کاری ها مقصر 
است و هم بخش ها و عوامل اجرایی به خوبی به وظایف خود عمل نکرده اند. نکته قابل 
توجه این است که وزرا عموما مقامات سیاسی هستند؛ گاهی شاهد هستیم که وزیری 
در رأس قرار می گیرد اما اصلا آشنا به امور نیست. وزیری که آمده سابقه کار در حوزه 
ندارد و با توجه به این اوضاع تصمیم گیری و پیگیری های این مصوبات برای اجرایی 
شدن باید در رده های بالاتر باشــد. به طور مثال، در حوزه علم این مشکلات ایجاد 
شده است. شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه خود را آنقدر تقلیل داده که روسای 
دانشگاه را تأیید کند و این یک وظیفه حداقلی است.« پرویز می گوید: »به نظرم یک 
عزم قوی تری برای فعالیت و کار پیوسته و مستمر باید در این زمینه صورت بگیرد و 
شورا نیازمند آن است.« این استاد دانشگاه براساس تجربه  خود به وضعیت دانشگاه ها 
اشاره می کند: »در این سال ها، در دانشگاه ها با فضای رو به رشد علمی روبه رو بودیم 
اما این رشــد در بخش فرهنگی 
دیده نمی شود. متأسفانه گاهی 
اوقات ثباتی در تصمیم گیری امور 
نداریم و این خــود لطمه زننده 
است. قرار بود سازمان ها براساس 
فعالیت شــان پیوست فرهنگی 
داشته باشند اما همه کارها نیمه 
کاره رها می شــود. به طور مثال، 
یکی از اقدامات، مسکن مهر بود 
که زمانی جواب داد اما این طرح 
چون پیوســت فرهنگی نداشت، 
حالا به شــکل معکــوس عمل 
می کند. مشــکل ما گاهی از این 
جنس اســت که وقتی موضوعی 
مصوب می شــود و قرار است که 
به مرحله اجرا برســد، سستی به 
خرج می دهیم. واگذاری امور به 
وجدان متصدیان است؛ البته امر 
خوبی اســت اما در کنار آن باید 
پیگیری ها هم وجود داشته باشد. 
کسی که مسئول است در زمان 
مسئولیتش کار را به درستی انجام دهد. اما وقتی 
مسئول می رود، تازه شروع می کنیم از نواقص 
و کم کاری ها صحبت کردن و این دردی دوا 
نمی کند. نیاز داریم که در همان زمان پیگیر 
عملیاتی شدن امور باشد و اگر لازم باشد تذکر 

بدهیم.« 

محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه  را به صراحت لهجه و برخوردهای بی پرده اش با مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی 
می شناسند. کوشکی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشــگاه تهران است اما همواره به مسائل فرهنگی توجه ویژه ای داشته 
است. با او درباره عملکرد شورا و نقش آن در حوادث اخیر گفت وگو کردیم که در همین گفت وگوی کوتاه حرف های مهمی در نقد شورا 

بر زبان آورد.

 در دیداری که مقام معظم رهبری در هفته گذشته با اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی داشــتند، ایشان بر لزوم هدایت فرهنگی و 
مهندسی فرهنگ کشور توسط این شورا تأکید کردند. فکر می کنید شورا تاکنون چقدر در عمل به این وظیفه موفق بوده و آیا می توان 

نقشی برای شورا در حوادث اخیر کشور درنظر گرفت؟
واقعیت این است که اعضای محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی، حالا چه اعضای حقیقی و چه اعضای حقوقی، عموما نگاهی که به وظیفه خودشان در این 
شورا دارند و عملکردی که شورا دارد، با توقعاتی که رهبر انقلاب از این نهاد دارند چندان منطبق نیست. رهبر انقلاب برای این شورا  شأن فرماندهی و قرارگاه 
مرکزی عرصه فرهنگ در کشور را قائل است و توقعی که رهبری دارند این است که دوستان شورا در مقام فرماندهان قرارگاهی ظاهر شوند که این قرارگاه 
همه فعالیت های فرهنگی کشور از حوزه های آموزشی و تعلیم و تربیت تا حوزه رسانه را سیاستگذاری، هدایت، جهت دهی و تغذیه می کند و تحت پوشش 
قرار می دهد. بخواهیم مثالی بزنیم باید بگوییم که ایشان برای شورای عالی انقلاب فرهنگی  شأن قرارگاه خاتم الانبیا در زمان جنگ را قائل هستند؛ یعنی 
چطور قرارگاه خاتم الانبیا همه نیروها، ارتش، سپاه، بسیج و نیروهای جهاد را هدایت و رهبری و عملا جنگ تحمیلی را در جبهه خودی فرماندهی می کرد، 
حالا هم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای رهبر انقلاب جایگاه قرارگاه خاتم الانبیا را در جنگ فرهنگی و دفاع فرهنگی در برابر تهاجم همه جانبه علمی، 
فکری و رسانه ای غرب به جمهوری اسلامی دارد اما متأسفانه اعضای شورا، از گذشته تا امروز، اغلب شان چنین فکر نمی کنند؛ به همین خاطر  شأن شورا 
توسط این اعضای محترم در حد سازوکاری اداری برای سلسله اقدامات اداری مثل نصب رؤسای دانشگاه ها یا بعضا تصویب سندهای تحول کاهش پیدا 
کرده که این سندها نسبتی با اجرایی شدن ندارند و هیچ گاه روی اجرایی شدن را هم ندیده اند. بی شک می توانیم بگوییم که شورا در پدیدآمدن زمینه های 
آنچه آشوب های پاییز 1401می دانیم سهم  دارد. از این نظر که تغذیه فرهنگی ذهن مردم، تغذیه روح و روان مردم و تغذیه جان انسانی شهروندان ایرانی 
بر عهده این شوراست؛ یعنی وظیفه اصلی این شورا این است که بتواند نیازهای فرهنگی، آموزشــی، تربیتی و رسانه ای شهروندان ایرانی را در چارچوب 
ارزش های انقلاب اسلامی ساماندهی کند و این نیازها را رهبری و هدایت کند تا تامین بشود. به عبارت دیگر، فرماندهی تامین نیازهای فکری، فرهنگی، 
آموزشی و رسانه ای جامعه ایرانی به عهده این شوراست و وقوع این آشوب ها و اغتشاشات که کاملا رویکرد و زمینه فرهنگی داشت و دارد، نشان می دهد 
که این تغذیه اصلا اتفاق نیفتاده است؛ یعنی دستگاه های آموزشی، فرهنگی و رسانه ای کشور در زمینه تغذیه انسان ایرانی به شدت ناکام و ناموفق بوده اند. 
به همین خاطر دشمن موفق شده از طریق شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی، ســفره ای رنگین اما مسمومی را گسترده کند و بخشی از نسل جوان و 
نوجوان ما را پای سفره خودش بنشاند و نتیجه تغذیه از این سفره مسموم، خودش را در قالب اغتشاشات نشان می دهد. در چنین شرایطی، فکر می کنم 
هنوز هم دوستان شورا چنین  شأن و جایگاهی برای خودشان قائل نیستند. اعضای محترم شورا عموما در ابرها سیر می کنند و از این نظر خیلی جایگاه رفیع 
و بلندمرتبه ای برای خودشان درنظر می گیرند؛ به نوعی برج عاج نشــین های حوزه فرهنگ جمهوری اسلامی اند، یعنی جایگاه اداری و منزلت حکمرانی 

گسترده ای برای خودشان درنظر می گیرند اما در عمل دستاوردشان بزرگ نیست.
به گفته شما شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته چنان که باید و شاید در عرصه فرهنگ اثرگذار باشد اما این شورا چطور می تواند در 

عرصه ای مثل حجاب مؤثر باشد؟
من مثال زدم که شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار است نقشی مثل قرارگاه خاتم الانبیا در دوران فرماندهی دفاع مقدس داشته باشد. موضوع فقط حجاب 
نیست؛ هزاران موضوع در حوزه فرهنگ هست که یکی اش حجاب است. این شورا وظیفه فرماندهی همه این عرصه ها را دارد؛ در حوزه تعلیم و تربیت به 
شکل کلان، در حوزه تغذیه فرهنگی و رفع نیازهای فرهنگی جامعه، در حوزه طراحی آینده فرهنگی، آموزشی و تربیتی جامعه، جهت گیری هنر در جامعه، 
نقش و سهم رسانه در جامعه و راهبردهای رسانه ها و اینکه جهت گیری تک تک دستگاه های اجرایی، تقنینی و قضایی در حوزه فرهنگی جامعه چه باید 
باشد.  در مقطعی شورا می آید برای بیش از 26دستگاه مختلف کشور درباره مسئله حجاب و عفاف تعیین وظیفه می کند و تصمیم درستی می گیرد؛ یعنی 
انواع و اقسام وزارتخانه ها، ادارات، نهادها و دستگاه ها را از نیروی انتظامی تا وزارت مسکن درگیر کرده است. این برای چه زمانی است؟ برای دهه1380است. 
اما بعد دیگر رها می کند، نظارت، مطالبه و بازخواست نمی کند. حالا اگر شورا بخواهد مطالبه، نظارت و بازخواست کند، قدرتش را دارد. اعضای این شورا 
چه کسانی هستند؟ رئیس مجلس، رئیس قوه قضاییه، کمیسیون های تخصصی مجلس عضو آن و رئیس جمهور هم رئیس آن است. این شورا مشکل اقتدار 
ندارد اما چون نگاهش نگاه راهبردی رهبر نظام نیست، در عمل اختیاری برای خودش قائل نیست. در عمل مجموعه ای از افراد وزین و گرانقدرند که کنار 

هم نشسته اند و کارهای سبک و کوچک می کنند.
 با توجه به اینکه اعضای شــورا مشــغله های مختلفی دارند، مثلا اســتاد دانشگاه هستند، 
مسئولیت های مختلف بر عهده دارند، مدیر هســتند و حتی مقام معظم رهبری هم در دیدار با 
اعضای شورا اشاره کردند که اعضای شورا اشــتغالات دیگری هم دارند اما انتظار این است که 
برای شورا وقت بگذارند، آیا به صورت جدی مصرف کننده محصولات فرهنگی هستند، یعنی در 
عرصه فرهنگ تنفس می کنند، از محصولات فرهنگی مثل فیلم و سریال و کتاب و موسیقی و 
هنر شناخت دارند یا اصلا ضرورتی ندارد که اعضای این شورا به طور جزئی با محصولات فرهنگی 

آشنا باشند؟ 
واقعیت این است کسی که عرصه ای را فرماندهی می کند باید آن عرصه را مثل کف دستش بشناسد. در حوزه فرهنگ، 
فرمانده باید حداقل در بعضی حوزه های فرهنگ صاحب نظر و صاحب اشراف باشد. اعضای شورا باید حداقل در چند 
حوزه فرهنگ صاحب نظر و صاحب اشراف میدانی و لحظه ای باشند؛ از حوزه سینما، هنرهای مختلف، رسانه تا تعلیم و 
تربیت، سبک زندگی و حوزه باورها و اعتقادات. هر کدام از اعضای شورا باید در چند عرصه صاحب نظر باشند و اشراف 
میدانی و لحظه ای و به روز داشته باشند، چون  شأن فرماندهی دارند اما از آنجا که برای این شورا چنین شأنیتی قائل 
نیستند و این عزیزان خودشــان را دارای مقام رفیع می دانند و در ابرها ســیر می کنند، شورا را مجموعه ای اداری هر 
هفته 2ساعت یا 4ساعت می بینند. نتیجه این است که این شــورا با این حجم از افراد وزین برای خودش قدرتی قائل 
نیست.  ببینید اگر عضو شورا همگام و همراه مردم در مترو نباشد، در اتوبوس بی آرتی نباشد، در جشنواره فجر نباشد، 
در کتابفروشی ها نچرخد، به خوابگاه های دانشــجویی نرود، به مدارس به تنهایی سر نزند، به دارالتأدیب ها سرکشی 
نکند، به زندانی ها مخصوصا زندانیان درگیر حوزه فرهنگ سر نزند و اگر اقوام، روستاهای دور، عشایر، مناطق مرزی، 
پادگان ها، سربازخانه ها را رصد نکند، در بازار ســبک خرید و زندگی مردم را رصد نکند، در ادارات مختلف رفتارها را 

نتیجه اش  این می شود که روی ابرها سیر می کند و وقتی روی ابرها سیر می کند، درکی از مشکلات نبیند، 
هنگی  جامعه نخواهد داشــت و چون درکی ندارد، طبیعتا اقدامی هم نمی کند. حالا فر

اعضای حقوقی شورا به واسطه جایگاه حقوقی شان 
در این شورا هســتند و هر کدام می گویند 
گرفتاری هایی دارند امــا اگر همان ها هم 
متوجه باشند که شــورا چیست و  شأن 
و جایگاه آن کدام اســت، بیشتر وقت 
می گذارنــد. مثال می زنــم؛ خیلی از 
اعضای حقوقی شــورا برای شورای 
اقتصاد بیشتر وقت می گذارند تا 
ش ورای عالی انقلاب فرهنگی یا 
حوزه های ماموریت خودشان را 
جدی تر می گیرند تا حوزه های 
ماموریت شورا را درحالی که 
جایــگاه شــورا از حوزه های 
ماموریتــی این دوســتان به 

هیچ وجه کمتر نیست.

در خــود شــورا نســبت بــه مســائل فرهنگــی، 
هنری و مخصوصا در بحث سینما بی توجهی 

و کم کاری هست

شورای عالی انقلاب فرهنگی نوزدهم آذر ماه 1363 به ریاست  

رئیس جمهور و با فرمان امام خمینی )ره( تشــکیل شد. از شورا
 جمله وظایف شــورای عالی انقلاب فرهنگی، می توان در 
3 حوزه سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم بندی کرد. تهیه و 
تدوین سیاســت ها و طرح های راهبردی کشــور در زمینه های مختلف 
فرهنگی از جمله در حوزه های زنان، تبلیغات، اطلاع رسانی، چاپ و نشر، 

بیسوادی، دانشگاه ها، برقراری روابط علمی و پژوهشی و فرهنگی با سایر 
کشورها، همکاری حوزه و دانشــگاه، فعالیت های دینی و معنوی، تهاجم 
فرهنگی و سایر حوزه های فرهنگی مربوطه از جمله وظایف سیاستگذاری 
این شورا محسوب می شود. همچنین تعیین ضوابط تأسیس مراکز علمی و 
آموزشی و نیز ضوابط گزینش مدیران و اســتادان و دانشجویان از جمله 
وظایف این شوراست. بررسی و تحلیل شــرایط فرهنگی ایران و جهان، 

بررسی الگوهای توسعه و پیامدهای فرهنگی آن، بررسی وضع فرهنگ و 
آموزش کشور و نیز نظارت بر اجرای مصوبات شورا از جمله وظایف نظارتی 
 شــورای عالی انقلاب فرهنگی اســت. تدبیر و تأکید امام خمینی )ره( و
 آیت الله خامنه ای  رهبر معظم  انقلاب بر استمرار وجود نهادي که به طور 
دائم و به صورت مســتمر و فعــال موضوع فرهنگ و علــم را طراحي و 

برنامه ریزي کند، از اهمیت راهبردی این نهاد حکایت دارد.

شورای عالی کم کاری
کارشناسان فرهنگی به سوالات همشهری درباره شورای عالی  انقلاب فرهنگی پاسخ  می دهند

بی شک می توانیم بگوییم 
که شورا در پدیدآمدن 

زمینه های آنچه آشوب های 
پاییز 1401می دانیم سهم  
دارد. از این نظر که تغذیه 

فرهنگی ذهن مردم، تغذیه 
روح و روان مردم و تغذیه 
جان انسانی شهروندان 

ایرانی بر عهده این 
شوراست؛ یعنی وظیفه 

اصلی این شورا این است 
که بتواند نیازهای فرهنگی، 
آموزشی، تربیتی و رسانه ای 

شهروندان ایرانی را در 
چارچوب ارزش های انقلاب 

اسلامی ساماندهی کند و 
 این نیازها را رهبری

  و هدایت کند
 تا تامین بشود

من اثر وجودی شورای 
انقلاب فرهنگی را در زمینه 

جریان سازی مثبت نمی بینم. 
جامعه مان لخَت است. انگار 
در جامعه موضوع مهم فکری 

نداریم که برای همه اقشار 
جامعه دارای اهمیت باشد، 

درحالی که داریم. موضوعات 
زیادی داریم که می توانیم 

جامعه را حول آن متمرکز کنیم

اتفاقی که در این سال ها در ایران افتاده و حوزه فرهنگ را 
تا حدود زیادی تحت الشعاع خود قرار داده، این است که 

ارزش های فرهنگی به جای اینکه تبیین و ترویج شوند، تبدیل 
شده اند به مجموعه قوانین سفت و سختی که هیچ گونه جای 

گفت وگو و چون و چرا در آنها نیست؛ به همین دلیل در این 
روزگار می بینیم که اهالی فرهنگ  به این پهنه ورود نمی کنند یا 

شاید هم اساسا راه شان نمی دهند

بالاترین مقام اجرایی 
کشور، رئیس جمهور است 

و در رأس شورای عالی 
انقلاب فرهنگی قرار دارد و 
با نگاهی به کارنامه روسای 

جمهوری در دوره های 
مختلف به مقوله فرهنگی 

در جامعه، متأسفانه 
کارنامه درخشانی در 

این باره دیده نمی شود

شورا قرار بود پایگاه 
سیاستگذاری باشد و در 

پیوست ها به این موضوع 
اشاره شده و حضور وزرا 

و سازمان های مرتبط و 
روسای 3 قوه، می تواند 

ضمانت اجرایی مصوبات 
را فراهم کند که متأسفانه 
 مورد بی مهری قرار گرفته 

و می گیرد

ناموفق در جریان سازی فرهنگی ناکام در تغذیه فکری فرهنگی انسان ایرانی  باید پیگیر مصوبات باشیم امرفرهنگ را به اهلش بسپاریم فرهنگ به حاشیه رانده  شده است


